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  :گفتده ر صاف ک را جوانيھای خود سر شور بود لالا غفور  صدای خودر پدر سرور ھم د

ی بود خدا ياسين دوبی ره بيامرزه شيطان ده گوشش خبر نبره تا حالا ھر وقت از پيش ئھی يييی حاجی جان چه دورانا"

   "جوی شير تير ميشم يادم ميايه که زلمی بچه جل جل ره که غرابه ميکد ده جوی تقی کده بود يادت ھست حاجی؟

زلمی آمد چند وقت ميشد که ده ھرکاره ميدين بچه گنگه مستی مه ھمونجه بودم که " . حاجی جواب داد"ھا چطور نی"

ه غالمغالک شد صدای ياسينه شنيدم  پيش رفتم مچم سر چی بود که يکدف. رفت  ميکد و چاته چاته  بالھای واز  راه می

شور داد  ُديدم که زلمی غر زده سر ياسين گفت که برو تو دوبی گريته بکو که يکدفه ياسين خيزکد و تا زلمی خوده 

نرت حالا .  بچيم  تو کت مادگوا قولبه رفتی" :دست ده چات و  پخسه واری ده زمين زديش و سر سينه اش شيشته گفت

او نمو . مردم  آمدن وخلاص کدن ".دفه دکه ايزارته  ده سرت بسته کده خانه تان روانت ميکنم حدته بشناس.نشانت ميته

مچم . ديديمش مثل بودنه کری خوردگی  واری بود  يگان دفه می.ش نماند  ده منطقه سر بر.بود که شاخ زلمی شکست

 ھمی وقت سرور چای ر د". آ لالا جان دنياس دگه تير ميشه.کد که باد ازو رفت ده ھمی منطقه رکا خانه  زندگی می

الا که سنگری شدی خواھد مه داکتر آغاره گفتم  که ح حالا دگه ای خانه  يک سنو می"آورد و لالا غفور شروع کرد که 

و گفت خدا حاجی صاحب را ھزار سال عمر   الله دست ته سر ھرکی بانی و با دست به سينه اش دوبار زدءآمدی انشا

  ".لالايت  زمه ور دار است و مثل برادر کلان داکتر آغا به ھر خدمت حاضر استم. بته

  :فت پدر سرور گدو تشکر کردن ا مادر و پدر سرور با اظھار امتنان از
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  : مادر سرور گفت" لالا جان. بخدا از دل ما گفتی. لالا جان  تو بيرقت بلند است و خدا ھميشه بلند داشته باشيشه"

  لالا جان  خودت ميفامی که ما و حاجی افتو  لب بام شديم خدا عمر حاجی را دراز کنه و سايه اش را از سر ما دور "

 سروره خدا عمر بته که ارمانای دل مه .تنی استم فقط  ماره ارمان بدل نمانهنکنه مه خو سر خود اعتبار ندارم که کی رف

خدا را شکر ھمه . ما نم و بخير سنوی ماره بياره باز او وقت اگه مه رفتم دگه ارمان بدل خو نمی. و حاجی ره پوره کنه

 حيران  مانده بوديم که چه کنيم چيز ھست ھيچ کم و کاستی نيست باز شماره خدا نگيره که ای گپه پيش کدين ما و حاجی

دست ما و گريبان شان ده روز .  خو دگه خدا جزای کسی ره بته که ده حق ما و سرور جان ظلم کده.يمئو چی بگو

  ".خدا از شان راضی نباشه. قيامت

  :لالا غفور  گلو را صاف کرده گفت

شما و حاجی کدام تا ره زير نظر کده باشين ين اگه ئخرت خوارم ھستی بمه بگوآ ينگه جان تو خو يک بدنيا صد به "

  "باقی ره بانين بر مه

  : مادر سرور گفت

 ما ھمی دخترک ملک شيرو ره خوش کديم دختر با خدا و . لا لا جان  خدا تو ره نگيره به عمر و روزيت برکت پرته"

  :ده گفترر پيش دستی ک لالاغفو". معلم است دگه ببينيم داکتر چی ميگه.قران خوان  است و مکتبه خلاص کده

الله ءما و داکتر کنده ده دوزخ برديم از درد دل ھمدگه خبر داريم انشا. خوارو بان ای موضوع ره  ميانه مه و داکتر آغا"

 داکتر  اجازه باشه که سر مام دير شده امروز: و از جا برخاسته گفت"کنه خدا خير پيش بياره باز قسمت کار خوده می

کان قيد کده بودم او ھم خسته است مام برم خانه که ننه اولادھا حالا سرمه چی آسياسنگه  خاد  ته  ده د بيگاری گرفهر آغا

  :مادر سرور گفت.  و خنده کرد"چرخاند

 به شيری که خورده ھزار بار .  ھر کس عاقله جان نميشه. نی لالا جان عاقله جان از نامش پيداست جوره نداره"

  :پوشيد گفت که بوتھايش را می ين گرفته و در حالیئا لالا غفور سر را پ".رحمت

 و خدا حافظی کرده از "ی خانه کم نکنه ا ھمرای حاجی ازهت ساي خدا.زنی زنی  سر خود می  ينگه جان ھر گل که می"

 اکتر آغا صبا واده ماو خودت دهد" : حاجی بيرون شد و سرور ھم تا دم در بدرقه اش کرد و وقت خدا حافظی گفتۀخان

  که ھيچی آمدن شخص ديگريگرطرف پدر و مادر پيرش از طرف د  چرت رفته بود از يکر سرور  د"کان يادت نرهد

 به موھای پيچه سفيد مادرش و . خانه پيش مادر آمدرين انداخته دئ پا راتن به تقدير سر. گاه جای ليلی را نخواھد گرفت

  :رفته گفتبه ريش سفيد پدرش نگاه زير چشمی انداخته با گلوی گ

ين خوده ده آتش پرتو نامرد است که خوده نندازه ئ بگو.کنم ين به سر وچشم قبول میئ مادر جان ھرچه شماو بابيم بگو"

  : مادرش پيش آمده رويش را بوسيد و گفت".ِمه او دست بابيمه  و شماره خورديم

وزيه است عمر تو کنه از بس که ده ای  دل ما و عصای پيری ماو بابيت استی خدا ھرچه خاک فۀ جان مادر  تو ميو"

جان مادر بيا تو خوشی بيار ده ای خانه که دل ما شاد شوه دگه  خدايم شاھد است . خانه غم آمده شيمه بر ما نمانده بچيم

 پاک را ھايش چادرش اشکۀ با گوشاين را گفته "کشم  فوزيه نامراد ميرم خدا ميته و مه میاتاقکه ھر دفه که طرف 

  .. گرفته بيرون رفت را نوس چای پطهدرک

 . ديدن خانه ملک شيرو رفته و دم در زبيده ره ديدند که تازه از مکتب آمده بودۀ سرور و مادرش به بھانۀ  خالرروز دگ

 داخل خانه برده به ا بعد از سلام و عليک زبيده آنھار.ددنرز نظر تير کا ی زير چشم رابه نظر خريداری از سر تاپايش

  :ده صدا زدر سر خود درست کبه مادرش زود چادر خود .ه اند که  خاله بيبی و مادر داکتر آمدمادرش گفت
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 بعد از روبوسی و تعارف معمول "خوش آمدين مچم که افتو از کدام طرف برامده چطور که  ياد ما غريباره کدين"

 اشاره به مادر "خوره و چای سبز میخانم  گل خ..   برو جان مادر :آنوقت و احوال پرسی مادر زبيده به زبيده گفت

  :در دراين وسط مادر سرور صدا ک. " بيبيت به گمانم چای سياهخاله"د  رسرور ک

 زبيده "  بيبی کو جان  ھرچه باشه  بيار گل خاله  ما خو بيگانه نيستيم خانه گرگ بی استخوان نيست  گل خاله خود"

 را مادر سرور چای خود.در  مادر سرور پيش که چای انداخت و ب وقت بيبی کون ھميرد.  آورد و  رفت بيرون راچای

  : گفته سرور دادۀبه خال

: نمود دعا ه، در چادرش بلند که ھمرارا و دست خود" الله ايخانه سبز و خرم باشهءخوار جان بگی چای سبز است انشا" 

خوبی از خود شماس او خدمتگار "  :  بی بی کو  گفت" تاج سر ماست.خدا ملک صاحبه سايه شه از سرما کم نکنه"

 صفيه جان سنوی حاجی قدير  بيچاره ۀمد و بورديش  سر جنازآخلق خداس ھمی دقيقه پيش از پای شما  کاکا سليمان 

ديدی دلت  امو صفيه مست و علست و کاکه ره می .نامراد سرطان  داشت که خدا ای مرضه ده جان دشمن تان نه پرته

اينه نامراد فوزيه گک از . خودگه  خدا کل موردای ماوشماره بيامرزه. شده بود بيچاره شد  چوب خشک  تکه تکه می

  . رويش گرفتبه  را چادرشهدرده کعق و گلويش "دنيا ھيچ نديد

بس . که دنيا اينميس دگه يکی پشت دگه روان ھستيم "د ر سرور که يکذره سرو زباندار بود شروع کۀدر ھمين وقت خال

خدا . شنويم  غمباده گرفتيما تانه خون نکنين دنيا تير است از بسکه کل ماو شما ای خبراره می  جگر .دگه خوارک

 شما ۀمه و خانم گل امروز اميد کده  خان. بی بی کو جان ... دروازه غمه بسته داشته باشه و ده ای خانه ھا شادی بياره

آمديم که امی چراغ خانه اغه لاليمه شما روشن کنين و زبيده جان چراغ خانه اغه لاليم شوه و شما  داکتر سرور جانه به 

والله مره ايتو درپچال کدين که " : مادر زبيده يکدفه دگ خورده  کمی با تبسم و دلخوشی  گفت".غلامی تان قبول کنين

 جانه نگاه کنه بچه بسيار خوش اخلاق است بسياری ازی بچه ھا که چند روز خدا سرور . نميفامم چی بگويم بر تان

 اينه دور نرين  غيبت .ی نيمش فارسی گپايشان نيمش خارجخارجه رفته اند وقتی که باز ميايند قده بيبين قواره ره بيبی

ی ره ئ  ای روسيا.ده اليکس مانده  حالا نام  خو.نشه  بچه حاجی قدوس شش ماه رفته بود مچم پولند اس يا مولند نميفامم

 پيشش رفته بودم چشم روشنی که علم بچيش  ھمی که نام خوده اليکس مانده منار واری دم .رين گل بيچارهيکجا ببره ش

مه طرف  بوبويش ديدم بيچاره از خدا ميخواست زمين شق شوه و او ده .  بمه ميگه کاله جان  ھاييی .دروازه ايستاد شد

 زبانم موی کشيد از بس که برش . با صدای گرفته گفت  بی بی کو جان اينمی سلاماليکی خارجه ياست.ميانيش درايه

که ھمرای ديوال گپ ميزنم  خدا ای خارجه ره خراب کنه که  یيچ مثلگفتم او بچه آدم واری گپ بزن ايکارا چيست ھ

 ده کوچه مره ديد دستايمه گرفت  رويشه ماچ  باز اينه شازاده خدا به عمرش برکت دو روز پيش.بچايماره ايتو ميسازه

قدمايتان سر چشمايم امی مسه له ره . چی بگويم بر تان خوارک.  برش دوا کدم که بچيم بر و شاخ جوانيت نشکنه.کدم

مثل .  ملک صاحب  گپ بزنم و باز خودتان ميفامين که ای موضوع ميانه ای دونفر است اگه خدا بخواھدیھمرا

 : گفته خاله سرور وسط حرفش دويد"ينه مصاف  ھمديگه ره ميديديمئا خو نيست که فقط ده وقت آدورانھای ماو شم

ر ميکنه حالا شکر خدا يخو دگه روز بروز ھمه چيزا تغي. ينه مصاف ديدمئبخدا راست ميگی  مه اغاگله اونمو شو آ"

وضوع بين ماو شما باشه باز مه خبر تان  فقط امی م.ھردوی شان تاليميافته  استند و خير و شر شانه خودشان ميفامن

  .  مادر زبيده گفت"ميکنم

:  خاله سرور گفت "باشين چاشت" ھر قدر مادر زبيده گفت .دنو که برد خيستنھر بعد از چای و قصه  ھردو خوا

   در رفتندده تا دمر و خنده ک" چيز تيار نباشه  اغه لاله ات سرمه کل ميکنه،ويييييی خوارک ده چاشت مه خانه نباشم
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خدا به ارمانای "  : بوسيده گفتاآنھارا تا دم در مشايعت کرد و وقت خدا حافظی مادر سرور روی زبيده رنيز زبيده 

  ".دلت برسانيته جان خاله

صبح وخت رفته مچم کجا "ش گفت ايد  مادر سرور بررخانه خليفه آمد و از داکتر پرسان که دو روز بعد لالا غفور ب

" .. ين که مه کارش دارم يک غطه خوده ھمو سونا برسانهئ به داکتر آغا بگو" : لالا غفور گفت".ت بيايهرفته شايد چاش

 دستش بود که تصادفی  ر کلان دريطۀطرف خانه می آمد و دو خه نزديکيھای غروب بود که فيروزه دختر کلان  خليفه ب

او دختر  خوده ده "  : گرفت و فيروزه گفتا رطهريدختر ملک شيرو زبيده سر راھش آمد  بعد از احوال پرسی يک خ

ين ئ ھايش از شرم سرخ شد و سرش را پازبيده کومه... به خنده...... "رين کدی خدام از دل داکتر چی خبريدل ما خو ش

بيا خانه يک چای بخوريم  " :ش گفتاينزديک خانه فيروزه بر. شد لوم میعسم پتکی روی لبانش مانداخته بود و يگان تب

 ".....تشکر ميرم خانه که اگه دير شوه  مادرم  سر کوچه ميبرايه که مه چی شدم... نی " : زبيده گفت"ھنوز زود است

تو بيا . ی خاليم دگه خدا يار جانش باشه ناقی وار خطا ميشهئُتو خو اشتک نيستی نام خدا دختر کلان فاکولته ... وای"

 زبيده دل نادل ".نم بگويه که تو ھمرای مه ھستی بيا که چند دقه درد دل کنيممه نسيمه روان ميکنم که به  خاله جا. خانه 

ده راز کب  ا فيروزه داخل خانه شدند و  فيروزه  اورسی رهداخل حويلی شد بعد از سلام و عليک با مادر سرور ھمرا

 گفتيم بعد از سلام زبيده ھمرای برو خانه زبيده جان شان به خاله جانم بگو  مه و مادرم سلام" :د و گفتر صدا کانسيم ر

  ".فيروزه چند دقه ھستند  خاطر تان جمع باشه

نظرت سر داکتر چطور " فيروزه و زبيده قصه ھای زياد داشتند و در ضمن قصه  فيروزه از زبيده پرسيد  اتاق داخل 

 کوچه ۀگشت که درواز یای قالين راه کشيده بود و در ذھن خود دنبال جوابی مھايش  روی خطھ زبيده که چشم"است؟

جان پدر حالا که تصميم گرفتی  که پيش ما باشی و " :گفت ده میراز شد و صدای خليفه آمد که با داکتر صحبت  کب

خاطر  مه و مادر پيچه سفيد ته خواستی و ماره زير سايه ات ميشانی خدا به عمر و روزيت برکت  بته حولی  خانه  

 بر مه و مادرت ھمو سه دانه بس است نزديک مطبخ است و خليفه سليمانه خواستم زندگی ما قربان سرت جان پدر فقط

. ت که ھر شب جمعه برن سيبرش نشان دادم و گفتم که داکتر از خارج آمده ده او جايا مثل اينجه حمام  ممام عمومی ن

 دارن ھر روز که از خو اونجا خودشان  تشناب دارن و شاور است و مچم کموت برش ميگن  يا کدام چيز دگه از او

خليفه سليمان خو استاد است کارش  گپ نداره . ميخيزن  سيده تشناب ميرن و  چايه خورده  طرف کار و بار شان ميرن

اينه بچيم دگه خودت  ميفامی و زندگيت ماو مادرت افتو سر کوه ھستيم خدا شماره عمر بته به ارمانای دل . پخته است

وخت " : خانم گل گفت"فيروزه کجاست چطور تا حالا نيامده؟.... خانم گل"خليفه صدا کرد وقت   در ھمين"تان برسانه

  :ده گفتراز کب فيروزه  اورسی را "چی ميکنن. مچم درس ميخوانن . شان ھستناتاق  ھمرای زبيده جان ده .آمدن

اووووو جان کاکا ". ور گفتپدر سر. سلام بابه جان و از عقب فيروزه  زبيده سرکشيده و صدا کرد سلام کاکاجان" 

 بچيم ملک صاحب چطور است ده نماز جمه نديدمش خير باشه  خوب است؟ والده صاحب خوب ھستن خير .خوش آمدی

  ".ببينی بچيم که يگان دفه خبر ما و خوار خونديته ميگيری زنده باشی جان کاکا

  ... زبيده جواب داد.... "م جای رفته بودن بابه جانم  شکر خوب ھستن ھمرای  خليفه ياسين کدا. تشکر کاکا جان"

خوب ده دل بابه جانم خوده شرين کدی " :ُ فيروزه از بازوی  زبيده چندک گرفت و گفت"سلام بگويی بچيم از طرف ما"

ی ئو در دلش غوغا  لبش گل  کردۀين انداخته و تبسمی در گوشئ با شرم سرش را پازبيده؟ و ..بيادرک بيچاريمه چطور

  .زد  خوشحالی  موج میاز شوق و

طرف فيروزه ديد و بعد از ه  زبيده تکان خورده و ب"ُکجا رفتی؟ ده کدام چرت شدی باز؟...ھه....ھه" :فيروزه پرسيد

مه از موضوع سرور جان و ليلی خبر . کنيم ماو تو دختر ھستيم احساسات ھمديگه ره درک می" :نفس طولانی  گفت
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ه و حالا آمده که غم کاکا جانم و خاله جانمه بخوره برش دختر ده او طرفا کم نبود دارم مه ميفامم که چقدر زجر کشيد

و يک قطره اشک از " ... از جای ليلی ره ده دلش بگيرم ایاينمی حرکت مردانه اش برمه راه نمانده اگه بتانم  گوشه

مه خبر شدم که دختر .  ميشکنانندخدا داکتر صاحبه زنده داشته باشه ھيچ ايراد نداره ھزار تا سرش سر". چشمش ريخت

کُل خطايشه جمع کده  بر خودش داده و گفته تو مثل خوار مه واری ستی .خوری گل چند دفه خط برش روان کده بود 

 که جوابش را يروزهف. ستناان بجانی جدگه ازی کارا نکو  خوبی نداره ای قصه ره رابيه بمه کد او دو تا خوارخوندای 

  : در بغلش گرفته  گفتگرفته بود  سرش را

لی  مادر سرور يده روی حو. زبيده از جای برخاسته گفت برم که دير شده" .خوار جان خدا به ارمانای دلت برسانيته" 

  بی بی کويم ببر يک چند تا بولانی گندنه اس  یبا يک پطنوس  به دستش آمد و گفت  جان خاله حاله که نميشينی ايره بر

  ". گفتم باش که بر خوارم روان کنم اغالاله مره سلام بگويی  جان مادراز گلونم پايين نميره
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